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در این متن قصد نداریم به طور مفصل و جزئی به گذشته و آینده ی سوریه بپردازیم بلکه قصد ما این است که به 

میانجی وضعیت فعلی سوریه به آینده ی خودمان در ایران بیندیشیم. با این وجود ذکر این نکته خالی از فایده 

نیست که در هفته های اخیر و بعد از سقوط رژیم بشار اسد و قدرت گرفتن برخی از مخالفین این رژیم، بخش 

زیادی از توان و انرژی چپ ایرانی مصروف این شده است که در مورد ماهیت نیرویی که جایگزین بشار اسد 

شده و به طور مشخص تحریرالشام دست به افشاگری بزند. آن هم افشاگری هایی که اغلب از پیش در رسانه ها 

موجود است و نه تنها نکته ی تازه ای در بر ندارد بلکه در برخی موارد تکرار جزء به جزء ضداطلاعات تولیدشده 

در رسانه های محور مغبون »مقاومت« و قطب امپریالیستی روسیه-چین است، که یکی از اصلی ترین متحدین 

منطقه ای خودشان را در غرب آسیا از دست داده اند. به ویژه که در دهه ی گذشته تمامی نزاع های جهان، هم هنگام 

نزاع رسانه ای نیز بوده است و همواره با حجم انبوهی از ضداطلاعات و شایعه ی تولیدشده از سوی طرفین نزاع 

نیز روبه رو بوده ایم. با این وجود لازم به تاکید است ما نیز نسبت به آینده ی سوریه بیمناکیم. این بیم اما نه صرفن 

به واسطه ی نیرویی است که در نهایت رژیم اسد را سرنگون کرد و حامیان بین المللی اش، بلکه هم چنین از کیفیت 

چپ انقلابی در سوریه است که اعتقاد داریم تشابه زیادی با وضعیت خود ما دارد.

ابتدا باید معنای دقیق »سوریه ای« شدن را روشن کنیم.  اما برای این که در آینده »سوریه ای« نشویم احتمالن 

اصطلاح »سوریه ای« شدن شاید در ابتدای امر توسط آن بخشی از جریانات حامی حکومت ایران )به شمول جریان 

چپ نمای محور مقاومت( به کار رفت که در واقع تلاش می کردند چنین القا کنند که هرگونه بی ثباتی حکومت 

مرکزی، حتا اگر از جنبشی انقلابی آغاز شده باشد، در نهایت به ناامنی گسترده و قدرت گیری جریاناتی منجر 
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خواهد شد که مشابه داعش و توابع محلی القاعده از رژیم سکولار بشار اسد خشن تر و سرکوب گرتر هستند و به 

این ترتیب صلاح کار در این است که نظام حاکم دست نخورده سر جای خود باقی بماند و اوضاع »سوریه ای« نشود. 

این تعبیر از »سوریه ای نشدن« ملازم توجیه سرکوب حکومتی بخش های مختلف جامعه، تشدید ستم طبقاتی 

و دست اندازی های استعمارگرانه به کشورهای جهان بود تا در عوض »امنیت« داشته باشیم، هرچند در گفتار 

جریان چپ نمای محور مقاومتی رفته رفته این »عمق استراتژیک« با لفاظی های ضدامپریالیستی نیز تزئین شد. 

لفاظی های ضدامپریالیستی ای که خوی استعماری آن بارها و بارها بعد از طوفان ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در عدم پشتیبانی 

قاطع جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی اش از مردم فلسطین و حتا حماس افشا شد و با سقوط رژیم بشار اسد 

هیمنه ی این »ببر کاغذی« بیش از پیش فرو پاشید. جمهوری اسلامی نه تنها همواره و هنوز هم در مقابل قتل عام 

گسترده ی مردم غزه از درگیری مستقیم با اسراییل خودداری کرد و می کند بلکه تنها زمانی مستقیمن وارد درگیری 

با اسراییل شد و نیروهای نیابتی اش مانند حزب الله لبنان و گروه های شبه نظامی عراقی را به درگیری کشاند که 

مرزها و منافع خود جمهوری اسلامی مورد تعرض قرار گرفت.

بنابراین روشن است که راه »سوریه ای نشدن«، اگر معنای آن ناامنی گسترده، آشوب فراگیر و مخاطره ی قدرت گیری 

و  مستبدانه  نظم  تثبیت  و  حفظ  هیچ وجه  به  باشد،  آنها  بین المللی  امپریالیست  حامیان  و  ارتجاعی  نیروهای 

ستمگرانه ی حاکم نیست. طرفه آن که اکنون جمهوری اسلامی بیش از همه ی نقش آفرینان منطقه ای و بین المللی 

خواهان سوریه ای شدن سوریه است تا شاید به واسطه ی آشوب و ناامنی امکان مداخله ی مجدد در سوریه و 

سازماندهی نیروهای مزدور نیابتی در این کشور را بیابد، چنان که در عراق و افغانستان بعد از اشغال نیز به همین 

واسطه توانست نیروهای وابسته به خودش را، چه در قالب نیروهای شبه نظامی و سیاسی و چه در قامت انواع 

موسسه های خیریه و فرهنگی سازمان دهد.

انقلابی هر  اگر برای چپ  باشد.  باید  یا  اما ترکیب »سوریه ای نشدن« معنای متفاوتی است  انقلابی  برای چپ 

شکلی از دگرگونی سیاسی باید متضمن تامین منافع طبقه ی کارگر، فرودستان و دیگر گروه های تحت ستم مانند 

زنان، کوئیرها و ملت های تحت ستم باشد نمی تواند در قبال هر شکلی از دگرگونی ناظر منفعلی باقی بماند که در 

نهایت اجبارن به اتخاذ موضع بسنده کند. هم اکنون نه از جانب چپ نماهای محور مقاومتی ای که تلاش می کنند 

و چپ  مترقی  نیروهای  جانب  از  بلکه  کنند  سفیدشویی  سوریه  روی  پیشِ  مخاطراتِ  میانجی  به  را  اسد  رژیم 

خود سوریه، که برخی از آنان طی سال های گذشته هدف کمپین بدنام سازی همین چپ نماها قرار گرفته بودند، 

اقلیت های  استیفای حقوق بخش های گوناگون ستمدیدگان به شمول زنان، کردها و دیگر  تردیدهایی در مورد 
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ملی و مذهبی و طبقه ی کارگر وجود دارد. این تردیدها اما در هر شرایطی وجود خواهد داشت از آن رو که هر 

دگرگونی ای صحنه ی کشمکش نیروها و توان های گوناگون، متخالف و متضاد است. چه این دگرگونی انقلابی از 

با کوچک ترین تلنگری.  پایین باشد و چه مانند مورد سوریه فروپاشی دستگاه حکمرانی به معنای اخص کلمه 

تفاوت البته در امکانات رهایی بخشی است که از درون یک انقلاب برای ابداع جایگزینی رهایی بخش به دست 

می آید ولی از درون فروپاشی نظم حاکم این امکانات بسیار محدودتر خواهد بود. درست به همین دلیل است 

که مجموعه ی اپوزیسیون راست جمهوری اسلامی تا دیروز هوادار »فروپاشی آرام« و »فروپاشی کنترل شده« و 

»انقلاب غیرخشونت آمیز« بود و امروز با الگوبرداری از سوریه حدی از »خشونت« را هم مشروط بر این که منجر 

به فروپاشی شود، مجاز و مفید می شمرد. اپوزیسیون راست دقیقن از امکاناتی وحشت دارد که از درون یک 

انقلاب ابداع می شوند و پدیدار می گردند و سرکوب و کنترل آنها برای حکومت بعدی بسیار دشوارتر خواهد بود.

در  که  دارد  را  معنایی  همان  عمده  خطوط  در  دست کم  انقلابی،  چپ  برای  نشدن«  »سوریه ای  این همه  با 

»بنگلادشی نشدن«، »سریلانکایی نشدن« و »قزاستانی نشدن« موجود است. در بنگلادش در سال ۲۰۲۴ با قیامی 

به  پیشتازی جنبش دانشجویی حکومت شیخ حسینه واجد سرنگون شد و خود دیکتاتور  به  عمومی و مردمی 

ریاست  به  »انقلابیون«  تائید  با  نوبل  جایزه ی صلح  برنده ی  یونس  محمد  بلافاصله  تقریبن  گریخت.  هندوستان 

دولت موقت برگزیده شد، بازسازی نظم متزلزل سرمایه داری در بنگلادش را آغاز کرد و برای بازسازی کشور ایالات 

نتیجه ی قیامی  آپریل سال ۲۰۲۲ و در  بنگلادش فرا خواند.1 در سریلانکا در  به مداخله در  را  متحده ی آمریکا 

مردمی رییس جمهور وقت استعفا داد و از سریلانکا گریخت، انقلابیون ساختمان ریاست جمهوری و منزل مجلل 

رییس جمهور را اشغال کردند و در محوطه ی آن جشن پیروزی بر پا کردند. با فاصله ی کوتاهی نخست وزیر سابق 

و از معماران سیاست های نئولیبرالی در سریلانکا که طی سال های پیشین در سرکوب سیاسی مخالفان نیز دست 

داشت با رای مخفی پارلمان به ریاست جمهوری برگزیده شد.۲ در قزاقستان در ژانویه ی سال ۲۰۲۲ مردم قیام کرده 

و تا اشغال کاخ ریاست جمهوری و ساختمان پارلمان این کشور پیش رفتند اما سرانجام ساختمان های اشغال شده را 

رها کرده و در مقابل قوای روسیه که توسط رییس جمهور قزاقستان به یاری طلبیده شده بودند، عقب نشستند. ۳ 

بنابراین هرچند این دگرگونی ها هیچ کدام شباهتی تام و تمام به فروپاشی دیکتاتوری اسد در سوریه ندارند اما در 

1-  در مورد بنگلادش به این دو یادداشت در سرخط مراجعه کنید: »"انقلاب" بنگلادش و عاقبت شوم تکراری« و »یک ماه پس از 

"انقلاب"، بنگلادش برای "بازسازی کشور" به آمریکا روی آورد«.

۲- صحنه هایی از سقوط دولت سریلانکا را در اینجا ببینید.

۳- در این مورد یادداشت »از قزاقستان چه می آموزیم؟« را در سرخط بخوانید.

https://t.me/SarKhatism/47106
https://t.me/SarKhatism/47106
https://t.me/SarKhatism/47018
https://t.me/SarKhatism/47018
https://t.me/SarKhatism/47106
https://t.me/SarKhatism/47106
https://t.me/SarKhatism/20706
https://t.me/SarKhatism/18339
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تمامی آن موارد نیز سرانجام کار برای چپ انقلابی و بخش های گوناگون ستمدیدگان به همان اندازه بدون دستاورد 

بود که اکنون بیم آن می رود در سوریه نیز چنین باشد.

ژوزف ضاهر، از مبارزان چپ سوری، که بارها هدف کمپین بدنام سازی چپ نماهای محور مقاومتی قرار گرفته 

در  باشد،  سلطه  مزدور  جریان های  و  عناصر  این  رسوایی  موجب  می تواند  تنهایی  به  که  مصاحبه ای  در  است، 

مارس  در  که  اجتماعی دموکراتیکی  نیروهای  و  اتفاق سازمان ها  به  قریب  »اکثر  آینده ی سوریه می گوید:  مورد 

۲۰11 آغازگر قیام مردمی سوریه بودند، به طرز خونینی سرکوب شدند. این سرکوب ابتدا و در درجه ی اول توسط 

رژیم سوریه انجام شد، اما همچنین توسط گروه های مسلح اسلام گرای افراطی. همین وضعیت برای نهادها یا 

ساختارهای سیاسی آلترناتیو محلی که توسط معترضان ایجاد شده بودند، مانند کمیته های هماهنگی و شوراهای 

محلی که خدماتی به مردم ارائه می دادند، رخ داد. با این حال، هنوز برخی گروه ها و شبکه های مدنی، عمدتاً 

اما  دارند،  این کشور وجود  غربی  در شمال  به ویژه  و  در سراسر خاک سوریه  غیردولتی،  سازمان های  قالب  در 

پویایی های آن ها متفاوت از دوران آغازین قیام است. همزمان، دیگر اشکال مبارزه، اگرچه با شدت کمتری، شکل 

گرفته و بسط یافته اند. ]...[ به طور کلی، تجربه های انباشته شده در سال های نخست آغاز قیام مردمی، که از نظر 

مقاومت مدنی مردمی معرف پویاترین دوران اعتراض بود، از طریق انتقال تجربیات فعالانی که این رویدادها را از 

سر گذراندند و همچنین از طریق مستندسازی بی سابقه ی قیام حفظ شده است. این مستندسازی شامل نوشته ها، 

ویدئوها، شهادت ها و سایر شواهد است. این آرشیوهای گسترده از جنبش مقاومت مدنی می توانند به حافظه ی 

جمعی منتقل شوند و به عنوان منبعی حیاتی برای کسانی که در آینده مقاومت خواهند کرد، عمل کنند.«۴

ضاهر تاکید می کند: »فقدان یک بلوک دموکراتیک و پیشروی مستقل که قادر به سازماندهی خود و مقابله ی 

واضح با رژیم سوریه و نیروهای اسلام گرای افراطی باشد، آشکار است. ساختن این بلوک زمان بر خواهد بود. این 

بلوک باید مبارزات علیه استبداد، علیه استثمار و علیه تمامی اشکال سرکوب را باهم پیش ببرد. این بلوک باید 

خواسته های دموکراسی، برابری، خودمختاری کردها و آزادی زنان را مطرح کند تا همبستگی ای بین استثمارشدگان 

سازمان های  باید  پیشرو  و  دموکراتیک  بلوک  این  این خواسته ها،  پیشبرد  برای  ایجاد شود.  کشور  و ستمدیدگان 

مردمی، از اتحادیه ها و سازمان های فمینیستی گرفته تا سازمان های اجتماعی و ساختارهای ملی ]را[ گردهم بیاورد 

و بازسازی کند. این امر به همکاری بین بازیگران دموکراتیک و پیشرو در تمامی بخش های جامعه نیاز خواهد 

داشت.«

۴- سوریه: بیم ها و امیدها. مصاحبه با ژوزف ضاهر. رادیو زمانه.

https://www.radiozamaneh.com/843510/?tg_rhash=0ceb6994783a68
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با این وجود چپ انقلابی باید به خوبی بداند اکنون برای آغاز سازماندهی در سوریه خیلی دیر است. نیروهای 

انقلابی سوریه نزدیک به یک دهه فرصت داشتند تا در تبعید و نیز در داخل سوریه خودشان را سازمان دهند و 

برای نبردی انقلابی مهیا شوند. اگر رویای تشکیل »بلوکی« دموکراتیک و پیشرو را کنار بگذاریم و آن را با سازمان 

یا سازمان هایی انقلابی جایگزین کنیم که هرچند به شکل قابل تصوری کوچک می بودند اما دست کم انسجامی 

نظری و عملی می داشتند، امروز شاید برای نیروهای انقلابی در سوریه امکانات بیشتری برای مداخله در وضعیت 

می شد در نظر گرفت.

وضعیت سوریه به خوبی نشان می دهد برای مداخله در وضعیت نمی توان به حرف های خوب و مواضع درست 

تکیه کرد. برای مداخله ی موثر در وضعیت نیاز به نیرویی سازمان یافته و منسجم است که بتواند از فرصت های 

تاریخی، دقیقن در همان لحظه ای که باید استفاده کرد استفاده کند.

در روزهای گذشته تظاهرات متعددی در سوریه از سوی زنان، جوانان سکولار و مانند آن برگزار شده است که 

به حاکمان جدید سوریه نشان دهد برای حکمرانی جدید باید منافع و حقوق بخش هایی از جامعه را در نظر 

بگیرند که هیئت تحریرالشام را نماینده ی سیاسی خود نمی دانند یا دست کم از سیاست های آینده ی آن بیم دارند. 

مسئله اما این است که افراد پراکنده، هرچقدر هم پر تعداد، ابزار مناسبی برای مداخله در وضعیت و اعمال توازن 

قوا نیستند. و به ویژه این پراکندگی و عدم انسجام، این نبود اسف انگیز ابزاری برای مداخله، چپ را مجبور به 

اتحادهای عملی با بخش هایی می کند حداقل های چپ برای آنها حداکثر محسوب می شود و هرگز حاضر نخواهند 

شد در سنگری مشترک با پرولتاریا قرار بگیرند. ژوزف ضاهر در همان مصاحبه توضیح داده است: »مسائل اقتصادی 

ساختاری و سیاست های اقتصادی هیئت تحریرالشام موجب نگرانی  است. در واقع، این گروه جایگزینی برای نظام 

اقتصادی نئولیبرال سوریه ندارد و به نظر می رسد که با شبکه های تجاری متشکل از شخصیت های اقتصادی جدید 

و قدیم که با رهبران جدید در ارتباط هستند، کار می کند؛ شبکه هایی که مشابه پویایی ها و شکل های سرمایه داری 

رفاقتی در رژیم قبلی هستند. باسل حموی، رییس فدراسیون اتاق های بازرگانی سوریه که در نوامبر ۲۰۲۴، چند 

هفته پیش از سقوط خاندان اسد، به ریاست اتاق بازرگانی دمشق انتخاب شد، به مدیران شرکت ها اعلام کرد که 

از مدل بازار آزاد پیروی کرده و کشور را در اقتصاد جهانی ادغام خواهد کرد. نمایندگان اصلی اتاق های اقتصادی 

رژیم پیشین همچنان در سمت های مهم حضور دارند. این نظام اقتصادی نئولیبرال همراه با اقتدارگرایی، باعث 

تشدید نابرابری های اجتماعی-اقتصادی و ادامه ی فقر در میان مردم سوریه خواهد شد؛ مسائلی که از دلایل اصلی 

قیام مردمی اولیه بودند.« این البته تنها چشم انداز و افق اقتصاد سیاسی هیئت تحریرالشام نیست. جناح های 
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سکولار بورژوازی سوری و نمایندگان سیاسی آنها، که چپِ پراکنده مجبور می شود بر سر دفاع از پدیده هایی چون 

سکولاریسم، تضمین قانونی حقوق زنان و حفظ حقوق اقلیت های مذهبی و ملی با پیشروترین جناح های آن 

وارد ائتلاف شود، در نهایت مدافع همان سیاست های نئولیبرالی ای خواهند بود که »باعث تشدید نابرابری های 

اجتماعی-اقتصادی و ادامه ی فقر در میان مردم سوریه« می شود.

بنابراین برای »سوریه ای نشدن« در معنایی که در این متن به کار بردیم باید سازمان یافت، در مبارزات و زندگی 

روزمره ی مردم فرودست حضور داشت و برای لحظه ای مهیا شد که امکان مصادره ی امکاناتی برای گسترش نبرد، 

ارگان های  بر  ایجابی  اثرگذاری  می توانند،  که  محدوده ای  هر  در  امور  گرفتن  به دست  برای  ارگان هایی  تاسیس 

برای  سیاسی  اراده ی  اعمال  و  می شوند  تاسیس  فرودست  توده های  توسط  قدرتی  خلاء  هر  در  که  خودآیینی 

تاثیرگذاری واقعی بر روند وقایع به پشتوانه ی قدرتی که بنیان های شکل گیری آن نه از فردای دگرگونی، بلکه از 

امروز نضج گرفته است، به دست آید.

دی 1۴۰۳ | فایل ورد

https://manjanigh.com/wp-content/uploads/2024/12/falakhan267.docx
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طرح شوراهای مفقود انقلاب سوریه در ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲

عمر عزیز

مقدمه ی منجنیق:

در جریان انقلاب سرکوب شده ی سوریه و پیش از این که تمام امکانات انقلاب در درون جنگی که یک سوی آن 

اتحاد  آن  دیگر  و در سوی  داشتند  قرار  اسلامی  بنیادگرای  ریز و درشت  دیگر گروه های  و  داعش، جبهه النصره 

حکومت سوریه با سپاه پاسداران و حزب الله لبنان، منحل شود، بنا بر منطق هر جنبش انقلابی در مناطقی که 

حکومت دیگر امکان ادامه ی حکمرانی را نداشت کمیته های مقاومتی شکل گرفتند که ضمن مبارزه با حکومت 

وقت در ضمن به رفع احتیاجات مردم محلی می پرداختند. شکلی از قدرت سیاسی موقت و ناپایدارِ ویژه ی شرایط 

انقلابی که تقریبن در تمامی انقلاب های جهان، در شرایطی که حکومت دیگر قادر به ادامه ی حکمرانی نیست و 

مردم انقلابی نیز دیگر حکمرانی حکومت را نمی پذیرند، پدید می آید و شکل می گیرد. عمر عزیز با نام مستعار 

ابوکمال، انقلابی آنارشیست سوری که پیش از آغاز انقلاب در بخش فناوری اطلاعات در عربستان سعودی و آمریکا 

شاغل بود، با آغاز موج انقلاب به سوریه بازگشت و از همان ابتدا در سازماندهی این کمیته های محلی و تلاش 

برای ارتقای آنها به شوراها مشارکت کرد. او جمع بندی این مشارکت را در نوامبر ۲۰11 در دفترچه ی مختصری 

به نام »تشکیل شوراهای محلی در سوریه؛ پیشنهادات عملی برای تداوم انقلاب« منتشر و تلاش کرد در سطح 

شوراهای محلی ای که تا آن زمان شکل گرفته بودند به بحث بگذارد. عمر عزیز شخصن در سال ۲۰1۲ و در تداوم 

مبارزه ی انقلابی اش در تاسیس چهار شورا در حومه ی آزادشده ی دمشق نقش اساسی ایفا نمود و تنها دو ماه بعد از 

کشتار وسیع ساکنان »داریا« توسط حکومت اسد در این منطقه نیز شورایی محلی تاسیس کرد. هر شش ماه، 1۲۰ 

نفر به عنوان بدنه ی اجرایی این شورا انتخاب شده و رهبری و معاونت شورا در مجمعی عمومی انتخاب می شدند. 

همین تجارب عملی و بر باد رفتن برخی خوش بینی های اولیه به نهادهایی چون »ارتش آزاد سوریه« بود که موجب 
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شد عمر عزیز در فوریه ی ۲۰1۲ متن پیشین خود را مورد بازبینی قرار داده و متن جدیدی با عنوان »بحثی پیرامون 

تا مارس ۲۰1۶، ۳۹۵ شورا در شهرها،  شوراهای محلی در سوریه« منتشر کند. هرچند تخمین زده می شود که 

شهرک ها و محله ها تشکیل شده بودند که نیمی از آنها در استان های حلب و ادلب متمرکز بودند اما هم نیروهای 

حکومت اسد و متحدان منطقه ای و بین المللی اش و هم بنیادگرایان اسلامی مسلح مخالف اسد با تمام توان به 

سرکوب این شوراها پرداختند. ضمن این که در روند تبدیل انقلاب سوریه به ترکیبی از جنگ داخلی و جنگی نیابتی 

با دو سوی ارتجاعی، بسیاری از این شوراها نتوانستند علی رغم تمایل انقلابیونی نظیر عمر عزیز به نهادهای اعمال 

قدرت سیاسی تبدیل شوند و در عوض به کار رسانه ای و کمک های بشردوستانه محدود ماندند. خود عمر عزیز در 

۲۰ نوامبر ۲۰1۲ توسط اداره ی اطلاعات نیروی هوایی ارتش سوریه در خانه اش در المزه بازداشت و به زندان مزه 

منتقل شد. او را در 1۲ فوریه ی ۲۰1۳، در حالی که وضعیت جسمی وخیمی داشت به زندان عدرا منتقل کردند و 

سرانجام در 1۶ فوریه تحت بازداشت و در بیمارستان نظامی حرستا درگذشت. هم هنگام با مرگ عمر عزیز جنبش 

تشکیل شوراهای محلی نیز، متاثر از تشدید جنگ داخلی، رو به افول نهاد و تا سال ۲۰1۶ اغلب این شوراها و 

امکانات عمومی ای مانند بیمارستان ها، مدارس و نانوایی ها که در اختیار گرفته بودند یا در بمباران ها از بین رفت یا 

توسط یکی از دو سوی ارتجاعی جنگ داخلی سوریه تصرف شد. با این وجود تجربه ی شوراهای محلی ِ سرکوب شده، 

تجربه ای است که می توان به آن رجوع کرد و از آن آموخت. متون جمع بندی عمر عزیز را ما در منجنیق، در همان 

سال ها از عربی و انگلیسی ترجمه کردیم چرا که آن زمان از متن جمع بندی اول عمر عزیز نسخه ای به زبانی غیر 

از عربی موجود نبود؛ اما »انقلاب سوریه« چنان در جنگ داخلی و نیابتی منحل شد که از خیر انتشار آن گذشتیم. 

امروز اما گمان می کنیم خواندن آن و توجه به نقاط ضعف و قوت این متون و البته خود آن تجربه خالی از فایده 

نیست. به ویژه که اکنون به خوبی می دانیم غیاب اصلی در طرح انقلابی عمر عزیز مسئله ی قدرت سیاسی است. 

غیابی که دست کم در نیم قرن گذشته در اغلب جنبش های انقلابی و انقلاب ها و قیام ها به وضوح مشهود بوده 

است. همان غیابی که در سرنوشت انقلاب سرکوب شده ی سوریه، چه در هنگام انحلال آن در ترکیبی از جنگ 

داخلی و جنگ نیابتی و چه اکنون با فروپاشی رژیم استبدادی اسد و توامان فتوحات تحریرالشام به روشنی نشان 

می دهد که نمی توان نسبت به قدرت سیاسی بی توجه بود چون سرانجام کسانی هستند که آن را تصرف کنند و این 

کسان، معمولن در اولین قدم ها شوراها را برمی چینند تا بر قلمرو حکمرانی خودشان حاکم شوند.

***
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تشکیل شوراهای محلی در سوریه

پیشنهادات عملی برای تداوم انقلاب

نوامبر ۲۰۱۱

مقدمه: وظیفه ی حفاظت از جامعه، هم زمان با تداوم انقلاب

انقلاب سوریه نخستین سال خود را پشت سر نهاد در حالی که برای رهایی از رژیم حاکم و گشودن زمینه های 

جدید زندگی روزهای بسیار دیگری پیش روست و مبارزه همچنان ادامه دارد. طی مرحله ی گذشته، تظاهرات 

مداوم توانسته است سلطه ی مطلق قدرت را در مناطق مختلف در هم بشکند. به لحاظ جغرافیایی، در حال 

حاضر اقتدار مطلق قدرت حاکمه به سلطه ای نسبتن متزلزل دچار شده است، هرچند دامنه ی این اقتدار از یک 

منطقه به منطقه ی دیگر، روز به روز، و ساعت به ساعت در همان روز، متفاوت است. طی دوره ی گذشته، مردم 

سوریه سرنوشت جامعه ی خود را دگرگون کرده اند، زیرا خویشتن خود را تغییر داده اند. آنها در این روند، شجاعت 

بی سابقه و همبستگی شکوهمندی ازخود نشان دادند و با فداکاری هایی که بخرج دادند بر اشتیاق خویش برای 

آزادی و پافشاری شان برای تغییر مولفه های زندگی تأکید کردند.

رژیم،  توسط  جامعه  نظام مند  تخریب  و  مردم  کشتار  و  برابر وحشیگری ها  در  مردم سوریه  مقاومت  روحیه ی 

نمونه های منحصربه فردی از نوآوری و ابتکار عمل را خلق کرد که بیش از همه، نشان دهنده ی اشتیاق حماسی مردم 

برای تداوم زندگی بود. ساماندهی کمک های اولیه و خدمات پزشکی، تبدیل خانه ها به بیمارستان های صحرایی، 

سازماندهی تقسیم سبدهای مواد غذایی و ایجاد فضای آزاد برای نشریات و رسانه ها، همه ی اینها قدرت نیروهای 

مردمی را بیان می کند و ارزش های والای انسانی را که در یکپارچگی مردم و همکاری آنها نهفته است، نشان می دهد.

در روزهای آغازین انقلاب، هدف کنشگران سوری از تشکیل شوراهای هماهنگی، عبارت بود از سازماندهی پوشش 

اقدامات خشونت بار رژیم در حق مردم. فعالیت  انقلاب و  بیانیه ها، ثبت رویدادهای  انتشار  و  تهیه  رسانه ای، 
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این شوراها با سرعت بسیار به امدادرسانی و خدمات پزشکی نیز گسترش پیدا کرد. اکنون روشن است که همین 

نهادهای اجتماعیِ شورایی است که انقلاب را از توان مقاومت طولانی برخوردار می کند. این خودمشارکتی مردمی، 

مناسبات و روابط جدیدی را جایگزین کنترل مطلق و اقتدارگرایانه ی رژیم بر همه ی ارکان جامعه کرده است. اینها 

تلاش خستگی ناپذیر مردمی را نشان می دهد که می توانند زندگی خود را مستقلن مدیریت کنند. آنها بواسطه ی 

این تجربه عملن به این نتیجه رسیده اند که چنین خودمدیریتی و استقلالی سرفصل رهایی آنان را تشکیل می دهد.

ماه های گذشته آکنده بود از تجربه های گوناگون. دستاورد ترکیب اجتماعی متفاوت در مناطق مختلف، تنوع 

انقلابی فصلی  ابتدا جنبش  یا آن منطقه سبب شده است. در  این  را در  برداشت های گوناگونی  ابتکار عمل و 

کاملن جداگانه از زندگی روزمره ی آدم ها محسوب می شد و درهم تنیده نبود، گویی یک تقسیم ساعت روزانه بین 

فعالیت های مربوط به زندگی روزمره و کار در خدمت انقلاب انجام می گرفت. به مرور، وقتی آدم ها متناسب با 

شرایط و بشکل داوطلبانه پذیرفتند که مشترکن در یک جا سکونت کنند و هم سفره و همیار یکدیگر باشند، در 

همبستگی انسانی تحول ایجاد شد و این تجربه در هر کجا که جنبش انقلابی با شدت و عمق بیشتری جاری بود، 

ضرورت پیوند میان امور زندگی و امر انقلاب را آشکارتر می کرد.

روشن است که هر اندازه ساختارهای اجتماعی، مستقل از سلطه ی جابرانه ی قدرت حاکمه عمل کند انقلاب عمق 

اقدامات سرکوبگرانه ی قدرت حاکمه  از جامعه در برابر  اجتماعی بیشتری در جهت مراقبت از خود و حمایت 

پیدا می کند و از انحطاط و فروپاشی اخلاقی مردم یا استفاده از اسلحه بشکلی که انقلاب و جامعه به گروگان 

سلاح درآید، جلوگیری می کند. ترکیب زندگی و انقلاب، شرط ضروری تداوم انقلاب تا درهم شکستن رژیم است 

که به جای خود نیازمند یک ساختار اجتماعی مناسب و مبتنی بر تقویت رابطه ی بین انقلاب و زندگی روزمره ی 

انسانی است. تجارب گذشته ی انسانی نام های متعددی به این ساختار اجتماعی جدید داده است که ما آن را از 

این پس »شورای محلی« می نامیم.

این مقدمه و آنچه در پی خواهد آمد، فراخوانی است برای تشکیل شوراهای محلی با شرکت افرادی با خصوصیت های 

فرهنگی گوناگون و متعلق به اقشار مختلف اجتماعی که رسیدن به هدف های زیر را دنبال می کنند:

ـ کمک به مردم در اداره ی هرچه بیشتر امور زندگی خود، مستقل از دستگاه ها ونهادهای دولتی )حتا در مناطقی 

که بطور نسبی از تسلط دولت خارج شده اند(.

ـ ایجاد یک فضای گفت وگوی جمعی در خدمت همبستگی افراد و ارتقاء سطح فعالیت های روزمره ی آنها به 

روابط فعالانه ی سیاسی.
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ـ تقویت کنشگری انقلابی-اجتماعی در سطح منطقه ای و هم افزائی میان سامانه های پشتیبانی.

مسائل اصلی ای که باید در مرکز توجه شوراهای محلی قرار گیرد عبارتست از:

اول: همبستگی انسانی و همیاری مدنی و تحکیم مناسبات صمیمانه و همدلی در میان مردم با هدف:

ـ حل مشکلات معیشتی مردم و کاستن از درد و رنج خانواده های »مهاجران« آواره، که قربانی وحشی گری قدرت 

حاکمه شده اند.

ـ همبستگی روحی-روانی و مادی با خانواده های آسیب دیده و داغدیده که فرد یا افرادی از آنها زخمی، بازداشت 

یا فراری گشته و یا کشته شده است. و نیز یاری رسانی به کسانی که دچارآسیب های مالی و جانی شده اند.

ـ بهبود شرایط زندگی خانواده ها.

ـ ارائه ی مناسب ترین شرایط ممکن در زمینه ی حمایت ها و مسائل پزشکی.

ـ ایجاد شرایط تداوم خدمات آموزشی.

دوم: نقش شوراهای محلی:

شوراهای محلی حداقل باید موارد زیر را پوشش دهند:

ـ ارائه ی پشتیبانی و حمایت از مهاجران برای انتقال به یک منطقه ی امن و یا خروج و فرار از یک منطقه ی درگیر 

در جنگ. نقش شوراهای محلی تبدیل سختی ها و مشکلات ناشی از اقدامات سرکوبگرانه ی حکومت به ابتکار 

عمل در جامعه است. مثلن:

ـ پیدا کردن سرپناه مطمئن و تخصیص کمک هزینه ی معیشتی برای افراد و خانواده هایی که تحت اداره ی شورا قرار 

دارند، البته در همکاری با همتایان خود در منطقه ای که افراد آواره آن را ترک کرده اند.

ـ ایجاد سامانه ای شامل داده ها و اخبار مربوط به مبارزان و قربانیان و بازداشت شدگان، جهت ثبت و انتقال اسناد 

به مراجع ذی ربط در انقلاب، و ترتیب تماس و ارتباط با مقام های قانونی. همچنین کمک به مردم در پیگیری راجع 

به شرایط بستگانشان در زندان ها و بازداشتگاه ها.

ـ ایجاد مراکز کمک و مشاوره ی روانی و معیشتی برای خانوارهای آسیب دیده و تلاش برای حل نیازهای ضروری و 

هزینه های لازم از طریق جلب حمایت مالی عموم مردم و ایجاد »صندوق مالی انقلاب در سطح منطقه«.

شرایط جنگی ای که حکومت بر مردم تحمیل کرده آنها را از روزگاری که در تلاش برای گذران زندگی معمولی خود 

بودند به دوران جستجوی مکان و سرپناه امن برای زندگی و کسب وکارشان سوق داده است. مردم به ورطه ای 
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افتاده اند که همه ی روز را به تلاش مداوم برای پیدا کردن وابسته و عزیز گمشده ی خود و یافتن محل بازداشت 

آنها صرف کنند. در این زمینه اتکای مردم اغلب بر بستگان و آشنایان در مناطقی است که به آن پناه آورده اند. 

بنابراین انجام اقدامات زیر ضرورت دارد:

ـ همکاری وحمایت مراجع قانونی انقلاب در مستند کردن کلیه ی اقدامات نقض حقوق بشر از قبیل قتل، تجاوز، 

بازداشت، تخریب و سرقت اموال مردم توسط ارتش و نیروهای امنیتی و عناصر شبه نظامی.

ـ ایجاد فضای دوستی و همدلی میان مردم و شرایطی که بتواند آرامش روانی و فیزیکی خانواده های آواره را تا حد 

ممکن فراهم کند، به ویژه برای زنان و کودکان، هماهنگی با مراجع ذی ربط برای ارائه ی خدمات درمانی و تأمین 

سلامت روانی افرادی که نیاز به توجه خاص و پیگیری ویژه داشته باشند، از دیگر اقدامات لازم است.

ـ مدیریت ثبت احوال و امور مدنی اشخاص در برابر اقدامات ظالمانه و وحشیانه ی رژیم. شورای محلی بطور ویژه 

موظف به ثبت امور و احوال شخصی مربوط به کنشگران و افراد فراری است. البته در مناطقی که انقلاب به 

استقلال  نسبی دست یافته، می باید همه ی رویدادها اعم از تولد، مرگ، ازدواج، طلاق و غیره ثبت شود.

ـ ایجاد هماهنگی با کمیته های امدادرسانی برای تدارک و ارائه ی کمک و نجات و کمک های مادی از جمله:

ـ تعیین نیازهای غذایی، بهداشتی، درمانی و دیگر نیازهای فوری.

ـ مدیریت امور مربوط به دریافت و توزیع کمک های رسیده.

ـ ایجاد مرکز جمع آوری اطلاعات آماری و انتشار آن.

ـ هماهنگی با کمیته های پزشکی.

ـ شناسایی ساختمان ها و منازل دارای شرایط و حداقل های ضروری و لازم برای تبدیل به درمانگاه های صحرایی و 

البته جلب موافقت صاحبان آنها.

ـ آماده سازی و برپا کردن مراکز امداد پزشکی در هماهنگی با کمیته های پزشکی.

ـ هماهنگی با نهادهای پزشکی امدادرسان برای تعیین نیازمندی های پزشکی، اورژانس و مدیریت تهیه و دریافت 

دارو و وسایل و ذخیره ی آن.

ـ پیگیری درخواست های مراکز امداد پزشکی، به ویژه آنچه که باید در خارج از منطقه صورت بگیرد.

ـ پشتیبانی و هماهنگ کردن فعالیت های آموزشی.

ـ تهیه ی وسایل و امکانات آموزشی برای تمام مراحل تحصیلی.

ـ هماهنگی با مؤسسات آموزشی در منطقه و یا با کسانی که توانایی و تمایل به کار آموزش در این زمینه دارند.
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ـ مدیریت و سازماندهی فعالیت های آموزشی.

ـ پشتیبانی و هماهنگ کردن فعالیت های رسانه ای.

تذکر: هرچند انجام چنین کارهایی نیاز به سازماندهی و دانش فراهم کردن داده ها و بویژه دانش و کارایی در 

انقلابی که  تلقی شود.  امری غیرممکن  نباید  برای محیط های جدید  اما عملی شدن آن  زمینه ی مدیریت دارد، 

روحیه و آگاهی و هنر سازماندهی تظاهرات و اعتصاب را خلق کرده است، می تواند به یادگیری مدیریت اقدامات 

خلاقانه و خودجوش مردم نیز فرا روید. توجه داشته باشید که چنین اموری هرگز نباید جایگزین نقش بستگان و یا 

نزدیکان شود )حداقل در مرحله ی اول( و البته در هر حال نباید به اجبار صورت گیرد. آدم ها وقتی تازه از پوشش 

خدمات دولتی خارج می شوند قبل از هر چیز به روابط خانوادگی بعنوان بدیل و جایگزین موقت پناه می برند و 

نیاز به زمان و تمرین دارند تا به ارتباطات و رفتار اجتماعی جمعی پیچیده تر و مؤثرتر وارد شوند.

موضوع رابطه و مناسبات انسان ها با یکدیگر و شکل گیری مشترکات جدید

اهداف:

ـ افزایش ظرفیت جمع برای اقدام و نشان دادن توان دست زدن به ابتکار عمل.

ـ فراهم کردن فضای گفتگو در مورد مشکلات مردم جهت یافتن راه حل مسائل مربوط به زندگی خودشان.

ـ ایجاد یک پیوند افقی بین شوراهای محلی یک منطقه ی جغرافیایی و گسترش آن به ارتباط با مناطق دیگر.

نقش شورای محلی:

فعالیت های شورای محلی حداقل باید موارد زیر را پوشش دهد:

انقلاب موجب تحول در روحیه ی مردم شد، آنها را به این باور رساند که رهایی شان در گرو مبارزه است و با 

ادامه ی این مبارزه ، طلوع فردای دیگری امکان پذیر می شود. انسان ها متوجه شدند که می توانند جهان را غیر 

از آن گونه که تاکنون می شناختند تعریف کنند، توانمندی های خود را بشناسند و راهکارهای جدیدی برای بهبود 

زندگی شان، نسبت به روند تک خطی مرگباری که بیش از نیم قرن استبداد به آنها حقنه کرده است، کشف کنند. 

آنها پی بردند به این که با همبستگی، ارزش های جدید و رنگین کمانی از افق های تازه به رویشان گشوده می شود.

چالش پیش روی شوراهای محلی ایجاد زمینه ها و شرایطی است که مردم از فضای باز و مناسبی برای تبادل نظر 

انقلابشان، به مثابه یک طرح  برابر، برای تداوم  بتوانند در جایگاه شهروندانی دارای حقوق  باشند و  برخوردار 
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پیشرفت جمعی، زمینه سازی کنند.

در این رابطه شوراها باید موارد زیر را تدارک ببینند:

ـ ایجاد »فضای جمعی یا همگانی« که در آن مردم از امکان تبادل نظر پیرامون معضلات زندگی خود برخوردار 

باشند و با کوشش جمعی به راه حل های مناسبی دست یابند که هم زمان با تداوم انقلاب از جامعه ی خود نیز 

محافظت کنند، مسائل مبرمی که به بحث گذاشته می شود می تواند شامل موارد زیر باشد:

ـ مسائل و امور محلی.

ـ مسائل مربوط به ساختارهای بنیادین.

ـ توافق یا تعهدهای جمعی.

ـ تعیین منابع درآمدزا برای منطقه.

ـ مذاکره پیرامون مسائل معیشتی مردم و نیازهای حیاتی آنها و )حتی الامکان( راهگشایی برای این امور.

گفتگو درباره ی اموری که حل آنها به امکاناتی فراتر از مردم منطقه نیاز دارد، جستجو و دنبال شود. مثل تدارکات 

مورد نیاز یا رساندن کمک ها به مناطق دیگر.

و  شهرستان ها  در  اراضی  مالکیت  با  رابطه  در  حکومت  سیاست  شورا.  اداره ی  تحت  منطقه ی  قلمرو  از  دفاع 

روستاهای سوریه و جابجایی های جمعیتی انجام گرفته )از زمان روی کار آمدن حزب بعث( یکی از ارکان سیاست 

تبعیض آلود، اقتدارگرایانه و محروم سازی اجتماعی و به حاشیه راندن اهالی را تشکیل داده و اعمال شده است. 

این سیاست، در عمل به ایجاد مناطق مسکونی برای کارمندان دولت و افسران عالی رتبه و درجه داران نظامی 

از  یکی  است.  شده  منجر  ثروتمندان  برای  خرید  مراکز  ساختن  و  تجاری-مسکونی  طرح های  اجرای  همچنین  و 

جنبه های قدرتمند جنبش انقلابی ای که ما در مناطق روستایی و شهرک ها شاهد آن هستیم، اعتراض به این سیاست 

سلب مالکیت و به حاشیه راندن اجباری است که رشته های حیاتی مردم را از هم گسیخته است. شورای محلی 

در این رابطه باید:

تهیه ی گزارشی فهرست وار از زمین هایی که به حکم قوانین دولتی مورد تصرف و مصادره واقع شده است. در 

صورتی که زمینی به دلایل امنیتی مصادره شده، در صورت تخصیص زمین برای اهدافی نظیر خانه سازی یا پروژه ی 

راه حل ها  به عبارتی  بخشد.  بهبود  را  مردم  که هم زیستی وهم جواری  کرد  اقدام  باید  و مستغلات طوری  املاک 

می بایست رضایت عمومی را در نظر گرفته ومعطوف به تضمین ادامه ی زندگی همگان باشد. آلترناتیو شورا این 

است که دفاع از اموال و سرزمین یک امرعمومی و مسئولیت مشترک همه ی ساکنین یک منطقه است.
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تذکر: واضح است که چنین مقرراتی درمناطق امن و یا نیمه“آزاد“ از سلطه ی حکومت بکار برده خواهد شد. البته 

ارزیابی وضعیت خاص هر منطقه تعیین می کند که چه اقداماتی قابل اجرا هستند.

سوم: موضوع رابطه با »ارتش آزاد سوریه« در الزامات پشتیبانی از مردم و دفاع از جامعه و تداوم 

انقلاب نهفته و هدف آن عبارت است از:

- تقویت امنیت مردم و دفاع از تظاهرات توده ای و گسترش دامنه ی اعتراض ها.

- پشتیبانی امنیتی از راه های ارتباطی بین مناطق و عبور و مرور مردم و تدارکات وامدادرسانی.

درهمین رابطه شورای محلی باید دست کم موارد زیر را پوشش دهد:

•  برای اعضای ارتش آزاد سوریه مسکن و غذا تهیه کند.

•  با ارتش آزاد سوریه در طراحی استراتژی ای برای دفاع از منطقه همفکری و هماهنگی نشان دهد.

•  همکاری با ارتش آزاد سوریه بگونه ای که مردم از امنیت برخوردار باشند و نیازهای اداری شان برطرف شود.

چهارم: ترکیب شوراهای محلی و ساختار سازمانی آنها:

ایجاد شوراهای محلی با موانع متعددی روبروست که دست کمی از کشتار مردم توسط رژیم ندارند. مانند بستن 

راه های ارتباطی میان مناطق و یورش های گاه وبی گاه برای اشغال شهرها و شهرک ها به هدف فلج کردن تحرک 

مردم و تنگ کردن دایره ی محاصره علیه آنان. تجارب انقلاب در تمام مناطق نشان داد که سازوکارهای مقاومت 

علیه کشتار و سرکوب به اشکال مختلف و قابل انعطاف نسبت به شرایط جدید توسط مردم کشف و بکار گرفته 

به آرمان رهایی مردم کمک  از سر راه رسیدن  توازن قوای جدیدی پدیدار می شود که به حذف موانع  شده و 

می کند. بنابراین جریان تحول شوراها بصورت زیر دیده می شود:

ـ تشکیل شورای محلی یک فرآیند انعطاف پذیر و مرحله ای است که با توجه به نیاز، شرایط و نحوه ی تعامل با 

مردم تحول پیدا می کند.

ـ دستاوردهای هر نهاد شورایی، به عنوان یک تجربه، در پیشرفت سایر شوراها و استوارتر کردن اراده ی اعضای 

آن تأثیر می گذارد.

ـ هرچند تشکیل شوراهای محلی کار ساده ای نیست، اما ایجاد آن بنیانی است برای تداوم انقلاب. دشواری کار، 

مقابله با حلقه ی امنیتی، محاصره ی مردم و منطقه ی حضور آنها توسط مأموران رژیم نیست. دشواری کار تمرین 
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زندگی در روابط ناشناخته و جدید برای مردم است. پاسخ به این چالش نیازمند ایجاد یک سامانه ی خودگردان و 

بی رابطه با دستگاه دولت است و کار آن تقویت و توسعه ی فعالیت های اقتصادی و اجتماعی در مناطق شورایی 

است و الزامن باید تخصص و تجربه ی اداری در زمینه های گوناگون داشته باشد.

ـ انجام برنامه های شوراهای محلی را باید در مناطقی شروع کرد که از شرایط مناسب تری برخوردارند. این مکان ها 

فضاهای آزمایشی ای برای تشکیل شوراهای بعدی در مناطق دیگر و تحت شرایط سخت تر محسوب خواهد شد.

ـ در نبود شرایط گزینش به شکل انتخابات عمومی، در شرایط فعلی، شوراهای محلی از میان کنشگران مدنی 

اجتماعی و عناصر مورد احترام مردم و کسانی که دارای تخصص های لازم در زمینه های اجتماعی، سازماندهی و 

فنی هستند و آنها که توانایی و علاقه به فعالیت های داوطلبانه داشته باشند، تشکیل می شود. در اینجا لازم است 

با انعطاف پذیری کامل و ملاحظه ی وضعیت خانواده ها در ترکیب منطقه و تشکل های سیاسی هر محل اقدام 

شود.

ـ اقدامات شورای محلی بر اساس اولویت های منطقه و بصورت گام به گام و با مشارکت بخش های زیر راه اندازی 

می شود:

ـ اعضای شورای محلی،

ـ کنشگران و فعالان منطقه،

ـ کنشگران داوطلب و متخصص در زمینه های مورد نیاز از مناطق دیگر.

بنابراین ساختار تشکیلاتی می بایست طوری در نظر گرفته شود که نقش ها و عملکردهای شورای محلی طلب کند 

.به عبارت دیگر، ساختار تشکیلاتی شورای محلی، باید با توجه به وظیفه ی محوری و نیازهای حداقلی بوجود آید 

و با توجه به الزامات جامعه و منطبق با تحولات حاصل از انقلاب، در تعادل قدرت با نیروی رژیم در یک منطقه ی 

مشخص و ارتباط آن با مناطق همسایه، تحول یابد.

پنجم: نقش شورای ملی

شورا نقش پیونددهنده را در زمینه های زیر بعهده دارد:

فراهم  را  آن  راه اندازی  برای  مبنای شوراهای محلی، مشروعیت لازم  بر  ملی  تشکیل شورای  ابتکار:  مشروعیت 

می کند و تأیید آن توسط فعالان را به دنبال خواهد داشت.

ـ تأمین مالی: پذیرش امر اداره ی »تأمین صندوق مالی انقلاب« توسط شورای ملی امکان بیشتری را برای راه اندازی 



19

چگونه »سوریه ای« نشویم؟

شوراهای محلی فراهم می کند، منظور پوشش هزینه های راه اندازی است که ممکن است منطقه بخودی خود 

نتواند آن را تأمین کند.

ـ ایجاد هماهنگی بین مناطق مختلف و گسترش سازمان شورایی به سطح استان ها در شرایطی که هر ناحیه و هر 

منطقه متناسب با درک خود از جنبش فعالیت می کند. این استقلال هرچند بدون شک نشانه ی انعطاف پذیری 

بسیار در جنبش است، اما غالبن آن مناطق را از وجود دوستان یاری دهنده اش محروم می کند. نقش بنیادین شورای 

ملی در یافتن زمینه های مشترک و تحکیم روابط میان مناطق مختلف تجلی می یابد.

***

بحثی پیرامون شوراهای محلی در سوریه

طرح بازبینی شده در فوریه ی ۲۰۱۲

مقدمه: دوره ی انقلاب و دوره ی قدرت

تغییر  نیز  را  انسانیت  در حالی که خود  داد،  تغییر خواهد  را  تاریخ جوامع  که  است  استثنایی  انقلاب رخدادی 

تاریخی زندگی می کند: دوره ی زمانی  بین دو مقطع  انسان  می دهد. شکافی است در زمان و مکان، جایی که 

انقلاب و دوره ی زمانی قدرت. حال آن که پیروزی انقلاب نهایتن با گسست این دو زمان از هم و حرکت به سمت 

دوره ی تازه بدست می آید. انقلاب سوریه به هشتمین ماه خود وارد می شود و روزهای زیادی پیش روست تا 

رژیم را سرنگون کرده و دری به سوی زندگی تازه بگشاید. نیروهای استبدادی در بسیاری از مناطق کم وبیش هنوز 

حاضرند، اما حوزه ی قدرتشان از این منطقه تا آن منطقه متفاوت است، از دیروز تا امروز و حتا از این ساعت به 

آن ساعت در طول روز. در چند ماه گذشته تظاهرات مداوم توانسته سلطه ی قدرت مطلق در برخی مناطق را 

بشکند. همین تظاهرات مداوم بود که شورای ملی، شامل طیف وسیعی از جنبش های عمومی، سازمان ها و احزاب 

سیاسی را ایجاد کند تا نیروی بدیل مشروعی به جامعه ی عرب و جوامع بین المللی عرضه نماید. وجود شورای ملی 

در راستای مراقبت از مردم سوریه در برابر وحشی گری رژیم ضروری است.

باید توجه کرد که جنبش انقلابی مستقل از فعالیت های روزانه ی انسان هاست و توانایی دخالت در زندگی روزمره 

را ندارد. هرچند حوزه ی عمومی مانند گذشته به فعالیت خود ادامه می دهد، اما یک »تقسیم کار روزانه« بین 
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انقلابی وجود دارد. یعنی سامان اجتماعی سوریه در دو زمان همپوشاننده  فعالیت های روزمره و فعالیت های 

وجود دارد: دوره ی زمانی قدرت که رژیم کماکان فعالیت های روزمره را کنترل می کند و دوره ی زمانی انقلاب که 

فعالیت روزانه ی کنشگران سرنگونی رژیم است. همپوشانی این دو دوره ی زمانی خطری برای انقلاب نیست چرا 

که جزئی از آن است، خطر واقعی غیبت ارتباط واقعی بین زندگی روزمره و زندگی انقلابی است. آنچه باعث 

نگرانی واقعی در روزهای پیش روست یکی از این دو چیز است: مردم از استمرار انقلاب و اخلال در زندگی 

روزمره خسته  شوند، یا این که متوسل به مبارزه ی مسلحانه  شوند که انقلاب را به سمت گروکشی مسلحانه می برد.

نتیجتن برای استقلال تحت یک رژیم خودکامه و جدایی »دوره ی انقلاب از دوره ی قدرت« باید به نحوی عمل 

کرد که انقلاب فضایی برای پیروزی ایجاد کند. باید به یاد داشت که چند ماه گذشته آزمون خوبی بود تا بر روی 

حوزه هایی چون درمان اضطراری و حمایت های حقوقی تمرکز کنیم و حال باید مجموعه ی این اقدامات را گسترش 

داده و تقویت کنیم تا شامل حوزه های بیشتری از زندگی شود. چراکه برای ادامه و پیروزی در انقلاب لاجرم زندگی 

ما نیز در آن ترکیب می شود. و برای این نیاز به ساختار اجتماعی منعطفی است که مبتنی بر همکاری بین انقلاب 

و زندگی عادی و روزانه ی مردم باشد. به این نوع ساختار شورای محلی گفته می شود.

منظور از این متن و آنچه در ادامه خواهد آمد بحث درباره ی عملی بودن ساختار شوراهای محلی است که شامل 

طیف متنوعی از فرهنگ ها متعلق به بخش های مختلف اجتماعی است که در همکاری با هم می توانند به اهداف 

زیر دست یابند:

حمایت از مردم تا آنها بتوانند مستقل از نهادها و ادارات حکومتی زندگی کنند.

ایجاد فضایی برای ابراز نظر اشتراکی که از همکاری های فردی در زمینه ی فعالیت های اجتماعی و زندگی روزمره 

حمایت کند.

تبیین فعالیت های انقلاب اجتماعی در سطح محلات و تجمیع ساختارهای حامی آن.

زمانی  دوره ی  این  در  گشت.  خواهند  زندگی  برای  امن  محلی  دنبال  به  ناچار  خانواده ها  و  افراد  زمان  گذر  با 

همچنین تلاش برای یافتن عزیزان مفقودشده بخشی از زندگی روزانه خواهد بود. بنابراین خانواده ها با توجه به 

اطلاعات خود و اطرافیانشان دائمن به دنبال اطلاعات و دسترسی به بازداشتگاه ها هستند.

نقش شوراهای محلی در خصوص چنین محنتی که نصیب افراد و خانواده ها در »دوره ی قدرت« می شود، آن است 

که آن را به فعالیت های خاص برای جوامع محلی تبدیل کند.

یک شورا حداقل باید روی موارد زیر کار کند:
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با  باید  ایشان. شورای مستقر در منطقه  تامین مایحتاج  برای خانواده های مشکل دار و  امن  یافتن خانه های   -1

همتاهای شان، دیگر شوراهای محلی که خانواده ها در ابتدا به آنجا پناه برده اند همکاری کند.

۲- گردآوری اسامی بازداشت شدگان و ارائه ی اطلاعات به مقامات ذی ربط در انقلاب. شورا باید ضمن تماس با 

ضابطین قانونی حمایت ها و پیگیری های لازم برای خانواده هایی که عزیزی در بند دارند را فراهم کند.

۳- مدیریت درخواست های خانواده های آسیب دیده و اطمینان از تامین مایحتاج مادی ایشان از طریق »صندوق 

منطقه ای انقلاب«.

انجام چنین اقداماتی نیاز به سازماندهی، مدیریت صحیح اطلاعات و دانش اداره ی امور روزمره دارد؛ با این حال، 

و  تظاهرات   که  متخصصان  از  نسلی  انقلاب  نیست.  غیرممکن  اقداماتی  چنین  اجرای  انقلابی  فضای  علی رغم 

اعتصابات را اداره می کنند پرورش می دهد که قابلیت سازماندهی و مدیریت کارهایی که انسان ها ذاتن قادر به 

انجام آن هستند را عهده دار شوند.

و  اولیه(  مراحل  در  )دست کم  آشنایان شود  و  [روابط] خویشاوندی  جایگزین  نباید  انقلابی  مسئولیت های  این 

راحتی  احساس  دولتی  خدمات  محدوده ی  از  خارج  کم کم  انسان ها  باشد.  اجباری  نباید  هیچ روی  به  همچنین 

خواهند کرد و آنها که بدیل های موقتی برای روابط خانوادگی [در دریافت کمک و حمایت[ می یابند نیاز به زمان 

خواهند داشت تا در روابط و رفتار اجتماعی خود با ایشان به تعامل برسند.

موضوع مبادله ی بین انسان ها: شکل گیری مشارکت کنندگان نوین

تامین فضایی برای بحث که در آن انسان ها قادر به مبادله و جستجوی راه حل هایی برای امور روزمره ی خود 

باشند.

ایجاد ارتباط افقی بین شوراهای محلی در یک منطقه ی جغرافیایی و بسط آن برای ارتباط با مناطق دیگر.

انقلاب کمک می کند تا فرد فرد انسان ها افق دید و زندگی خود را گسترش دهند، آنها خواهند دانست که این نزاع 

ابزار رهایی است و بنابراین همکاری و استمرار را همراه مبارزه ی پایدار خود خواهند کرد. آنها ظرفیت های ابداع 

و نوآوری تازه ی خود را به انحاء مختلف کشف خواهند کرد؛ ظرفیت حضور در فعالیت های اجتماعی به گونه ای 

کاملن متفاوت از آنچه که از ۵۰ سال زندگی تحت یک رژیم خودکامه آموخته بودند.

در اینجا نقش شوراهای محلی فعال کردن نیروی تعاون بین انسان ها و انتقال آن به ساحت زندگی روزمره است 

که می تواند طیف متنوعی از فعالیت ها در مواجهه با مقامات یا با توجه به ماهیت جنبش باشد، مثلن:
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1- ترغیب مردم برای بیان مشکلات روزمره شان )مشکلات محله و درخواست هایی که دارند( و حل موضوعات 

مشخص به صورت اشتراکی.

۲- در نظر گرفتن مقولاتی که حل آن خارج از حیطه ی محلی است، نظیر مسائل مالی و حمایت از مناطق دیگر.

موضوع زمین: کشف مجدد زمین اشتراکی

دفاع از مناطقی که دولت در پی تصاحب آن است و یا پیش از این صاحب شده.

مصادره ی دولتی زمین در شهرها و محله های سوریه و جابه جایی جمعیت مناطق از جمله سیاست های بنیادین 

برای سلطه و محرومیت اجتماعی است. لذا دولت برای حفظ قدرت خویش روی این استراتژی ها حساب می کند. 

سیاست هایی که می خواهد مناطق مسکونی امن برای مقامات و افسران ارتش فراهم کند، مراکز خرید بسازد 

و برنامه های تجاری اش را اجرا کند تا خدمتگذار ثروتمندان باشد. جنبش انقلابی ای که ما در شهرها و محله های 

سوریه شاهدش هستیم یکی از جنبه های رد این سیاست ها و مصادره ی دولتی و سیاست های حاشیه نشین کردن 

مردم است.

نقش شورای محلی، به هر طریق لازم، دفاع مستقیم از زمین در برابر تصاحب دولتی است. و ضروری است تا از 

طرق زیر اقدام شود:

مداخله ی سریع در پرونده ی زمین هایی که قرار است از آنها سلب مالکیت شود.

برقراری ارتباط با شبکه های قانونی انقلاب برای طرح موضوعات پیش از دادگاه و به چالش کشیدن موارد تصاحب 

ملک با امید ملغی کردن یا دست کم تعویق آن.

طرح موضوع دفاع از زمین و ملک در بین ساکنان محل به طوری که دغدغه ی مشترک آنها شود.

پیکربندی شورای محلی

شکل گیری شوراهای محلی به توانایی جنبش در هر منطقه وابسته است، که یعنی در مناطقی که حضور نیروهای 

امنیتی بیشتر است کاری است دشوارتر و برعکس در مناطقی که نیروهای انقلابی حضور پررنگتری دارند، ساده تر 

است.

دستاورد شورای محلی آن است که طی فرایندی تدریجی بتواند با مردم تعامل داشته و خواسته های ایشان را 

اجابت کند.
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موفقیت بدست آمده از هر شورا را می توان با میزان تجربه و افزایش اعضایش اندازه گیری کرد.

پیکربندی شورای محلی کار ساده ای نیست و برای ادامه ی انقلاب ضروری است. دشواری تشکیل شورا تنها به 

دلیل محاصره و نیروهای امنیتی نیست، بلکه شورا روش زندگی تازه ای برای مردم و روابط اجتماعی آنهاست. به 

همین دلیل لازم است تا مستقل از نیروهای مسئول باشد تا بتواند، همچنان که در اداره ی روزمره ی امور تجربه 

کسب می کند، نقش خود مبنی بر حمایت و توسعه ی فعالیت های اجتماعی و اقتصادی در مناطقی که در آن 

حضور دارد را ایفا کند.

در ابتدا برنامه ی شوراهای محلی باید در مناطقی اجرا شود که بهترین شرایط ممکن را دارند. این مناطق حکم 

شرایط آزمایشی را خواهند داشت تا زیر و بم چگونگی کار برای مجریان آن مشخص تر شود و برای اجرای برنامه 

در مناطق دشوار آماده شوند.

با توجه به عدم امکان گزینش انتخاباتی در شرایط فعلی، شوراهای محلی را باید مجموعه ای از فعالان اجتماعی 

و افراد برجسته و خوشنام در جامعه که در حوزه های فنی، سازماندهی و اجتماعی متخصصند و توانایی و علاقه 

به این چنین فعالیت هایی دارند، تشکیل داده تا به صورت داوطلبانه فعالیت کنند.

اقدامات شورای محلی بر اساس اولویت های منطقه و بصورت گام به گام و با مشارکت بخش های زیر راه اندازی 

می شود:

الف- اعضای شورای محلی

ب- فعالان منطقه ای

ج- فعالان داوطلب خارج از محدوده که در حوزه ی کاری خود متخصصند.

نقش شورای ملی

شورای ملی در زمینه های زیر نقش محوری دارد:

تابعیت کند، یعنی آن که مشروعیت لازم برای اجرای  باید از شوراهای محلی  مشروعیت برنامه ها: شورای ملی 

برنامه ها را از جانب فعالان مناطق دریافت کند.

تامین سرمایه: هئیت اجرایی ملی باید با تامین سرمایه برای »صندوق های انقلاب« موافقت کند که خودش کاری 

است که شورا انجام می دهد. این کار با پوشش هزینه های تاسیس شوراهای محلی و دیگر هزینه ها امکان انعطاف 

بیشتری به شوراها برای فعالیت می دهد و کمبودهای مالی را جبران می کند.
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ایجاد هماهنگی بین مناطق مختلف و گسترش سازمان شورایی به سطح استان ها در شرایطی که هر ناحیه و هر 

منطقه متناسب با درک خود از جنبش فعالیت می کند. این استقلال هرچند بدون شک نشانه ی انعطاف پذیری 

بسیار در جنبش است، اما غالبن آن مناطق را از وجود دوستان یاری دهنده اش محروم می کند. نقش بنیادین شورای 

ملی در یافتن زمینه های مشترک و تحکیم روابط میان مناطق مختلف تجلی می یابد.
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https://www.youtube.com/channel/UCXGRRAhcuLneTMcQVqds2fg
https://vimeo.com/chapgard
https://soundcloud.com/khoroos
https://t.me/ManjanighCollective
https://www.instagram.com/manjanigh/?
https://twitter.com/ManjanighColl
http://manjanigh.com/
https://www.facebook.com/manjanighreview

